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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* منازل 75 و 80 متری مسکن مهر قوطی کبریت و مزخرف بود ولی سوئیت 
25 متری که آن هم در سال پایانی عمر دولت تدبیر فقط وعده ساخت آن داده 
شده و معلوم نیست اقدامی صورت گیرد در شأن مردم ایران است؟! بسیاری از 
کارهای دولت تدبیر این گونه بود. نمونه دیگر از دور خارج کردن کارت سوخت 
با ضررهای میلیاردی بود که پس از چند سال مجددا همان روش اجرایی شد!
وحیدی
* گیریم که همه بیکاری، تورم، تعطیلی کارخانه ها، گرانی مسکن، کاهش ارزش 
پول ملی و... مربوط به دولت قبل از شماست! لطفا گزارش دهید که چه اقدام 
اساسی برای حل این معضلات در 7 سال گذشته انجام داده اید. لطفا دولت را 
با همان دلار 3 هزار تومانی، مسکن مهر 20 میلیونی ساخته شده، کسب وکار 

را با رونق همان 8 سال قبل تحویل دولت آینده نمائید!
3949---0912 و 7345---0912

* دولت پاســخ بدهد وقتی مواداولیه مصالح ســاختمانی مانند سیمان و گچ، 
آجر و ســنگ آهن همه از داخل تهیه می شود پس چرا قیمت آنها سرسام آور 
افزایش پیدا کرده اســت؟ معلوم می شــود این دولت قادر به نظارت و کنترل 

نیست یا عزم آن را ندارد.
0914---2758

* هزار میلیارد بدهی میراث دولت مدعی تدبیر برای دولت بعدی است! کاش 
پــس از انتخابات 1400 عاملین اصلی وضع موجود به ویژه در بخش اقتصاد و 

مسکن، خودرو و... تحت پیگرد قضائی قرار بگیرند و به مردم پاسخ بدهند.
0911---0049
* در حالی که ترامپ قمارباز ماه هاست از برجام خارج شده و آن را پاره کرده 
اســت چند روز پیش رئیس جمهور گفتنــد اگر آمریکا به برجام لطمه بزند ما 

هم تلافی می کنیم!
عسگری
* فتنه گرانی مثل زیدآبادی و خوئینی ها و... که 7 سال است دولت همراهشان 
همــه چیز کشــور را به برجام بد فرجام گره زده به جــای عذرخواهی از ملت 
طلبکارانه خواستار مذاکره با شیطانی هستند که پای خودش در گل مانده است.
0911---3530
* برای نجات کشور از این مخمصه باید همانند دهه 60 لیبرال ها را از صحنه 

مدیریت کشور حذف کرد و الا به اینها امید بستن سراب است.
0938---8688
* مطرح شــدن مذاکره با آمریکا از ســوی هر مســئول و دستگاهی که باشد 
خیانت به کشــور محسوب شده و حکم وطن فروشی را دارد. راه حل مشکلات 

پیاده کردن اقتصاد مقاومتی است.
0916---4958

* در حالی که اطلاعات ســپاه توانســته ریگی تروریســت را از آسمان به زیر 
بکشد و یا روح الله زم مدیر آمدنیوز را از خارج به داخل کشور بیاورد و تحویل 
قانــون بدهد چرا نباید درخصــوص افراد نفوذی در دولت و فعالیت تخریبی و 

زیرزمینی آنان اقدامی صورت دهد؟
0939---1156

* دســتگاه قضایی راه ســختی در پیــش دارد تا طعم شــیرین دنیاگرایی و 
اشرافیگری را از کام، ذهن، فکر و عمل برخی ها بزداید.

0916---4958
* در اخبار آمده بود حمید ابوطالبی مشاور سیاسی  آقای رئیس جمهور استعفا 
کرده و خودش را کنار کشــیده است. عرضم این است که این آقایان حامی و 
مشــاور دولت باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که برای کشور و مردم به وجود 
آورده اند. فکر می کنند با کنار کشیدن می توانند از خود سلب مسئولیت کنند؟
021----0426

* یکــی از افراطیون اصلاح طلب گفته بود نیروهای ارزشــی و انقلابی تا 40 
ســال بعد کرسی قدرت و حکومت را نخواهند دید ولی اراده الهی این بود که 
چندسال نگذشته خودشان باید اثاث کشی کرده و از قدرت خداحافظی کنند.
0938---2461
* آقای رئیس جمهور چند مرتبه اعلام کرده تمام مسئولیت برجام با من است 
چرا آقای موســوی خوئینی ها خطاب به آقای روحانی که مسئولیت اجرایی و 

اختیارات گسترده داشته و دارد نامه نگاری نکرده و نمی کند؟
0838---8688

* بازار مسکن متولی خاصی ندارد و قیمت منزل و اجاره خانه ها براساس سلایق 
و نظریات برخی از مشــاوران املاک تعیین می گردد. این روند علت اساســی 
گرانی مسکن بوده که امیدواریم نمایندگان مجلس جدید تدبیری داشته باشند.
0938---6263
* با این قانون جدید یکطرفه ای که دولت گذاشته تکلیف ما صاحبخانه ها که 
خانه و ملک اجاره داده شده خود را بعد از فرا رسیدن موعد فسخ قرارداد برای 

اسکان لازم داریم چه می شود؟
0918---2012
* از آستان قدس رضوی درخواست می شود در امور اقتصاد اسلامی و بانکداری 
اســلامی و بیمه ورود نماید تا سرمایه های مومنین در جهت عمران و آبادانی 
جامعه و تقویت و تسهیل ازدواج و معیشت زوج های جوان به کار گرفته شود.
0911---8495
* اکثر زمین های کشاورزی و باغ های آبسرد دماوند به راحتی و به واسطه صدها 
دفتر املاک در سطح شهر تغییر کاربری داده و در حال فروش و تبدیل به ویلا 

شده اند. آیا مسئولین امر نباید پیگیر این نابسامانی ها باشند؟!
0919---6858
* متأســفانه اتوبوس های شرکت های هواپیمایی که مسافران را به پای پلکان 
هواپیما برای ســوار شدن می برند اصلًا مراعات فاصله اجتماعی را نمی نمایند. 

چرا؟!
0939---0312

* بیمارســتان قائم رشــت با 36 نهاد و ســازمان و بانک قرارداد دارد ولی با 
آموزش و پرورش نه! چرا؟ یک سونوگرافی 133 هزار تومان! از مسئولان وزارت 
آموزش و پرورش و نماینده صومعه سرا درخواست می شود این مشکل ما را با 

این بیمارستان حل نمایند.
علی اکبر ندامانی- روستای ندامان صومعه سرا
* نداشــتن هرگونه علائم هشداردهنده روی لوله های علمک گاز که از زمین 
انشــعاب گرفته و حدود چند سانتی از دیوار فاصله دارد برای ساکنان منازل، 
همیشه دغدغه شکستگی و انفجار توسط خودروهای پارک شده در کنار علمک ها 
را به وجود می آورد. ضروری است ضمن نصب علائم هشداردهنده شبرنگ روی 

این لوله ها محافظ های لاستیکی و ضربه گیر تعبیه شود.
همدانی
* خیابان های شــهر تربت حیدریه فاقد آســفالت اســت و دولت تدبیر دم از 

حقوق شهروندی می زند؟!
0915---9239

* خداوند کارکنان محترم روزنامه وزین کیهان خصوصا آقای شریعتمداری را 
حفظ کند که امروز یکی از مدافعین خط مقدم جبهه نرم جمهوری اســلامی 
است. یادداشت روز شما در پاسخ به مرد خاکستری و عقده گشایی نهاد ریاست 
جمهوری علیه کیهان را خواندم. پاسخ های نهاد آن قدر دم دستی بود که انسان 

فکر می کرد دفتر ریاست جمهوری کشور دیگری است!
وحیدی
* این چه تدبیری اســت که هر سه جایگاه سوخت گاز سی ان جی داخل شهر 
اصفهان همزمان برای انجام تعهدات و استانداردســازی تعطیل می شــوند و 
شهروندان دارای ماشین دوگانه سوز مجبورند برای سوخت گیری 20 کیلومتر 

از شهر دور بشوند.
طوسی زاده

»پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 11 تهران«
»در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در روزنامه وزین مورخ 4 تیر در 
خصوص »خشــک شدن درختان در خیابان فرهنگ کوچه قدسی« به آگاهی 
می رساند: درختان کوچه نادر قدســی در خیابان فرهنگ با سیستم آبرسانی 
متصل به چاه خیابان وحدت آبیاری می شود که با توجه به افت سطح آب چاه 
هفته ای ســه نوبت آبیاری تانکری به صورت کمکی انجام می پذیرد و نیاز آبی 
درختان برطرف می شود. لازم به ذکر است که یک اصله چنار در اواسط کوچه 
رو به زوال اســت که دلیل آن بیماری قارچی ناشــی از روان شدن آب آلوده 
)فاضلاب منازل( از طریق انهار به پای درخت در سنوات گذشته است؛ نسبت 

به جداسازی نهر به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب به باغچه اقدام شد.«

این سوءتدبیرها
چه ربطی به کرونا یا تحریم دارد؟!

آیا حراج 18 میلیارد دلار ارز، ماجرای تلخ بنزین، نســاختن حتی یک واحد 
مسکن برای مردم و.. هم تقصیر کروناست که آقای روحانی همه چیز را به کرونا 

نسبت می دهد؟
روزنامه فرهیختگان با نقد سخنان اخیر رئیس جمهور نوشت: حسن روحانی 
اخیرا ریشــه مشکلات کشــور را در دو موضوع کرونا و تحریم ها خلاصه کرد، گو 
اینکه او به عنوان شخص اول اجرایی هیچ سهمی در این وانفسای مشکلات ندارد.

تحریم های ظالمانه از مدت ها قبل میهمان ناخوانده کشــورمان بوده است. با 
این حال در هفته های اخیر که دلار و سکه و مسکن شانه به شانه هم در ماراتن 
رشــد قیمت از هم پیشی می گیرند، حسن روحانی با دستاویز کرونا و تحریم،  از 

سوءمدیریت خود عبور می کند.
هرچند برای ســهم کرونا در نابسامانی های امروز سنجه ای نداریم، اما همین 
که دوره 7 ساله روحانی را صرفا در ذهن مان مرور می کنیم، بی شمار فکت و گزاره 
در سوءمدیریت های روحانی به یاد می آوریم؛ بگذریم از اینکه پیش تر و زمانی که 
روحانی سکاندار قوه مجریه نبود اما تحریم ها بود، او سوءمدیریت و نابلدی را مشکل 
اصلی کشــور بیان می کرد و می گفت: »همه ضعف ها و ناکارآمدی ها را نمی توان 
پای تحریم نوشت.« اما حالا گویا ورق برگشته و دلار 20 هزار تومانی، سکه هشت 
میلیونی و فاصله 80 ســاله تا خانه دار شدن یک ایرانی هم به کرونا مربوط است. 
برای روشن شــدن موضوع نیازی نیست راه دوری برویم؛ اظهارات قبلی روحانی 

خود بیان کننده سوءمدیریت امروز اوست.
»تورم و تحریم  با هم در ارتباطند، اما اگر تحریم هم نمی بود ما تورم را داشتیم. 
الان دولت نقدینگی را افزایش داده اســت. وقتی نقدینگی زیاد باشــد، گرانی هم 
خواهد بود. این کاهش ارزش پول ملی هم به معنای تورم جدید است.« این سخنان 
برای حالا نیســت؛ روحانی در اردیبهشت 92 افزایش بی سابقه نقدینگی را نتیجه 
سوءمدیریت می دانست و حتی در آذر 92 هنگام ارائه گزارش عملکرد 100 روزه، 
اولین عامل بزرگ تورم را رشــد نقدینگی معرفی کرد. از ابتدای دولت یازدهم تا 

پایان سال 98 میزان نقدینگی حدود چهار برابر افزایش داشته است.
روحانــی هنگامی که دولت خود را تحویل گرفت، میزان نقدینگی 640 هزار 
میلیارد بود و تا پایان سال 96، نقدینگی به 1529 هزار میلیارد رسید. به فرض اینکه 
روزگار خوش برجام با خروج آمریکا از برجام به پایان رســیده و حالا در سال 99 
مشکلات عدیده ای ایجاد شده است، اما در همان دولت اول نیز رشد نقدینگی تقریبا 
سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم و همواره تا سال 96 صعودی بوده است.
آیا اجرای عجیب و غریب اعتمادسوز بنزینی هم تقصیر کرونا بود؟ آیا جمله 
روی اعصاب »من هم صبح جمعه فهیمدم بنزین گران شــده« هم تقصیر کرونا 
بود؟ پیش تر از ماجرای بنزین، آیا دلار آقای جهانگیری هم تقصیر کرونا بود؟ آیا 
افتخار وزیر مسکن سابق به نساختن حتی یک متر خانه هم تقصیر کرونا بود؟ آیا 

پراید هم تقصیر کرونا بود؟ و برای این می توان باز هم شمارش کرد.
رئیس دولت دوازدهم طوری این روزها از تحریم ها و عهدشــکنی اروپایی ها 
می گوید گویا او در انجام یک توافق ضعیف ســهم و شــتابی نداشته است. آن هم 
وقتی معلوم بود که دولت هیچ ایده ای برای حکمرانی جز توســعه از طریق روابط 
خارجی ندارد و ناباورانه اینکه حسن روحانی همه چیز را به برجام گره زده و قول 

داد اوضاع را 100 روزه به سامان می کند!
چنان تصویر آفتاب تابانی از برجام ساخته شده بود که کسی گمان نمی کرد با 
عوض شدن رئیس جمهور یکی از کشورها ورق برگردد. البته در همان روزها دقیقا 
این سوال از ژنرال های مذاکره کننده پرسیده شد، اما دولت بی ایده، قرص و محکم 
می گفت که آمریکا »نمی تواند« از برجام خارج شــود و اگر خارج شــود مقبولیت 

خود را از دست خواهد داد.
روحانی اخیرا گفت که »اروپایی ها به وظایف خود عمل نکردند اما شرمنده ما 

هستند و تلفنی و حضوری از ما عذرخواهی می کنند!«
توصیفی از این گویاتر برای شــرح حال برجام نیست؛ آمریکا برخلاف ادعای 
روحانی و ظریف، توانســته از یک توافق خارج شــود؛ ایران عایدی تقریبا هیچ از 
آن دارد؛ اروپایی ها هم فقط اظهار شــرمندگی می کنند! واقعیت این اســت که از 
هرطرف به این ماجرا نگاه می کنیم جای پای سوءمدیریت به روشنی قابل دیدن 
است و امکان پاک کردن و فرار به جلو نیست. اگر سخاوتمندانه اظهار شرمندگی 
و عذرخواهی اروپایی ها را بپذیریم روی دیگر ماجرا این است که آقای روحانی هم 

برای این همه سوءمدیریت از مردم عذرخواهی کند!
دستیار سابق روحانی: دولت

نقدینگی می سازد و به تورم دامن می زند
دستیار اقتصادی سابق رئیس جمهور می گوید عامل اصلی افزایش نقدینگی، 
کسری بودجه دولت است و نباید تزریق نقدینگی به بورس به عنوان عامل رونق 

اقتصاد دیده شود.
مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی بود که دو سال قبل از سمت خود استعفا 
داد. او ضمن یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان »معمای سرمستی بورس و 
کسادی اقتصاد« می نویسد: یکی از این پدیده های جالب توجه حال حاضر، همزمانی 

بیش فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق )شاید یکی از عمیق ترین ها( آن است. مدتی 
است که دو تصویر متضاد جلوه نمایی می کند. در حالی که بنگاه های اقتصادی در 
تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل می کنند و آینده روشنی برای 
خود نمی بینند، ارزش ســهام آنها به صورت جهشی افزایش پیدا می کند. در یک 
طرف رشدهای »سالانه« صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایه گذاری 
قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای »روزانه« بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان 

چیست؟ چرا مزاج بنگاه ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟
گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می کنند نه تنها غول سرکش نقدینگی 
به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن 
نیز ســر به راه شده است. سال ها است این اشتباه بزرگ ترویج می شود که خلق 
نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید 
و سرمایه گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می بیند.

 پــس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هســتیم. در حالی که تولید حدود 11 
درصد کاهش پیدا کرده،  نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. 
این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. 

مثــلًا در ماجرای قیمت پراید نقدینگــی ابتدا قیمت پراید را به عنوان دارایی 
زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار 
اســت. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر است 
که از مسیر بازار دارایی عبور می کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالاها 
و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی »پلی« است برای عبور این نقدینگی 

برای رسیدن به مقصد نهایی.
مهم این نیســت که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه 
در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. عملکرد سال های اخیر اقتصاد نشان می دهد 
که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد 
نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از 5/ 3 سال به کمتر از 5/ 
2 سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با 
کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی تر و فاصله 
زمانی آن، کوتاه تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست گذار 
در شرایط موجود می تواند خطرناک باشد. بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، 
خطر جدی تورم بالا را گوشزد می کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات 
نقدینگی موجود به عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر 
را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست گذاری را صرف اهتمام 
به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. مهم ترین و 
اصلی ترین متغیر اقتصاد سیاســی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، 
کســری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال 1399 
نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت ساز تبدیل شده است. 
حل این مشــکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاســتی که لازم است هر دو، 
مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به دســت آوردن درکی صحیح از عوامل 

به وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است.
تجربه مطالبه حداکثری حزب منحله

و نامزدی که از آخر اول شد
عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت در واکنش به انتشار خبر استعفای محمدرضا 
عارف از ریاســت شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان می گوید: تاریخ مصرف این 

شورا مدت هاست پایان یافته است.
سعید شــریعتی به فرارو گفت: تا جایی که من اطلاع دارم آقای دکتر عارف 
پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج انتخابات عملا در جلســات شــورای عالی 
سیاستگذاری شرکت نکردند و همان موقع یعنی سه ماه پیش، کنار ه گیری خود 
را اعلام کردند. همچنین شورای عالی سیاستگذاری، نهادی موقتی است و با پایان 
انتخابات مجلس، دســتور کار دوره سوم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان 

پایان می پذیرد. 
وی افزود: البته ممکن است این استعفا را استنکاف آقای عارف برای همراهی 
با تصمیم احزاب سیاسی برای شورای عالی سیاستگذاری احتمالی دوره آینده که 
یا با فرم و شــکل جدیدی شکل خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؛ تحلیل کرد. اگر 
نه در وضعیت فعلی تمام اعضا و گروه های شــورای عالی سیاســتگذاری مستعفی 
هستند. چون مأموریت این شورا تمام شده و برای دور جدید ساختار هیئت رئیسه 
جدید به صورت مجدد باید توســط احزاب اصلاح طلب بررســی شود و سازوکار 

جدیدی شکل بگیرد.
او اضافه کرد: در 1400 انتخابات ریاســت جمهوری و شورا ها مطرح است. به 
نظر می رسد اصلاح طلبان کار دشواری در پیش دارند و دست آنها بسته تر از دوره 
پنجم شــورا ها خواهد بود؛ لذا ضرورت پیدا می کند ســازوکار جدی تری که از آن 

فهرست قابل اعتنایی دربیاید شکل بگیرد. 
عضو حزب اتحاد ملت بیان کرد: اصلاح طلبان پس از سال 88 و حتی عقب تر 
از آن پــس از مرحلــه دوم انتخابات 84 که همه احزاب اصلاح طلب در حمایت از 
آقای هاشمی در مقابل آقای احمدی نژاد جمع شدند تا سال 98 یک محور مشخص 
ائتلافی داشتند. محور راهبردی و مشخص همه گروه  های اصلاح طلب که دامنه اش 
راست میانه رو را با حضور امثال هاشمی و برخی چهره های دیگر را هم فرا می گرفت 

در برابر جریان اقتدارگرایی، »ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی« بود. 
او افزود: حالا این راهبرد که 14 ســال الگــوی اصلاح طلبان بود با آن فراز و 
نشــیب مورد بحث قرار گرفته است. برخی از جناح های اصلاح طلبان مدعی این 
هستند ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی سبب شده تا پایگاه اجتماعی از 

اصلاحات دور شود. 
آنها می گویند به جای ائتلاف حداکثری مطالبات حداقلی به ســمت راهبرد 

معکوس »ائتلاف حداقلی برای مطالبات حداکثری« برویم.
یادآور می شود حزب منحله مشارکت )سلف حزب اتحاد ملت( با همین استدلال 
مطالبات و نامزد حداکثری، در سال 84 از مصطفی معین حمایت کرد اما او واجد 
13 درصد آرا و در میان 7 نامزد، نفر پنجم شــد! بنابراین قطعا این احزاب هرگز 

سراغ چنان رویکردی نخواهند رفت و ادبیات مذکور بیشتر بلوف است.
آلمان: انگلیس و سوئیس

پناهگاه فرار های مالیاتی است
یک رسانه آلمانی اذعان کرد: برخی کشورهای اروپایی مقصد فرار های مالیاتی 

و پولشویی های بزرگ است.
دویچه وله در گزارشی نوشت: در پاسخ وزارت دارایی آلمان به پرسش فراکسیون 
حزب چپ، از جزیره جرسی در ساحل شرقی بریتانیا و جزیره گورنزی در سواحل 
شمالی فرانسه که به بریتانیا تعلق دارد به عنوان مهم ترین هدف های فرار مالیاتی 

سرمایه های آلمان نام برده شده است.
ثروتمندان، در آلمان هم مثل پولدارهای سایر کشورها، برای فرار از پرداخت 
مالیات همواره در جســت وجوی کشورهایی هســتند که اسرار سپرده های ثابت 
آن ها را حفظ می کنند. پیش تر همواره نام سوئیس، لوکزامبورگ و قبرس در صدر 

فهرست این کشورها قرار داشت.
بزرگترین بازندگان فرار مالیاتی، کشورهایی هستند که مهمترین منبع درآمد 
آن ها را مالیات تشکیل می دهد. افراد ثروتمند از طریق فرار مالیاتی سالانه میلیاردها 
یورو از درآمد مالیاتی بالقوه دولت ها می کاهند و باعث می شوند که آن ها بعضا برای 

جبران کسری بودجه خود مجبور به وام گرفتن از موسسات مالی شوند.
به گزارش زوددویچه تسایتونگ، آلمانی ها در حال حاضر در بانک های سوئیس 
133 میلیارد و 100 میلیون یورو و در بانک های لوکزامبورگ 125 میلیارد و 800 
میلیون یورو سپرده دارند. اما هم به لحاظ مجموعه سپرده ها و هم به لحاظ نسبت 
سپرده ها به تعداد حساب های بانکی، جزیره جرسی در سواحل شرقی بریتانیا در 
سال های اخیر از این کشورها پیشی گرفته و جایگاه نخست را به خود اختصاص 

داده است.
برپایه همین گزارش آلمانی ها به طور متوسط در هر حساب بانکی جرسی 14 
میلیون و 700 هزار یورو سپرده دارند، در حالی که میانگین حساب های آن ها در 

سوئیس تنها 180 هزار یورو است.
جالب اینجا است که در دومین جایگاه کشورهای جذب کننده دارائی نقدی 
آلمانی ها پس از جرسی هم جزیره کوچک گورنزی در سواحل شمالی فرانسه قرار 
دارد که به بریتانیا متعلق است. آلمانی ها در هر حساب بانکی این جزیره به طور 

متوسط 2 میلیون و 500 هزار یورو ذخیره کرده اند.
وزارت دارایی آلمان در پاسخ فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال گزارش 
داده که بر اساس اطلاعات این وزارتخانه مجموع سرمایه های فراری آلمانی ها در 
سال 2018 میلادی به 591 میلیارد یورو رسیده است. برای پی بردن به اهمیت 
این رقم، کافی اســت بدانیم که بودجه دولت فدرال آلمان در همین ســال 356 
میلیــارد و 800 میلیون یورو بود. به این ترتیب حجم ســرمایه فراری حدود 60 

درصد بیش از بودجه کل کشور بوده است.
بر پایه گزارش زوددویچه تسایتونگ در سال 2018 آلمانی ها تنها 180 میلیارد 
و 800 میلیون یورو به بانک های جزیره جرسی سپرده اند. در نتیجه اکنون دولت 
آلمان بیش از آن که با چالش بانک های سوئیس، لوکزامبورگ، باهاما و قبرس روبرو 
باشد، درگیر جزیره جرسی است. به نظر کارشناسان اقتصادی، با توجه به خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی بزرگ این کشور، بعید به نظر می رسد 
که لندن آمادگی همکاری برای افشای اسرار فرارهای مالیاتی را با آلمان داشته باشد.
جامعه ملل تصمیم گرفته اســت حفظ اسرار بانکی را در بهشت های مالیاتی 
جهان از میان بردارد، اما این تصمیم تنها مسئولان دارائی کشور مربوطه را هدف 
قرار می دهد. در حالی که بخش اعظم افکار عمومی از دست یافتن به اسرار مالیاتی 

بی نصیب می ماند.
دویچه وله می افزاید: مســئله فرار با هدف فــرار از پرداخت مالیات به آلمان 
 و اروپا محدود نمی شــود، بلکه تقریبا همه کشــورهای صنعتی به این فساد مالی 

آلوده اند.

رسیدن اولین سِری نفتکش های ایرانی به ونزوئلا طی هفته های 
گذشته، آن هم در روز روشن و ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران، 
ســوای اینکه برای کشــور آورده اقتصادی خوبی داشت و کمکی 
هرچند کوچک به مردم تحت فشار ونزوئلا کرد، یک »برد سیاسی« 
برای ایران و از آن طرف، یک »باخت« برای آمریکا بود، همین طور 
ســه واحد درس علوم سیاسی برای آن جریانی بود که هر اتفاق با 
 ربط و بی ربطی در دنیا رخ می دهد، می گویند: »برویم مذاکره کنیم«!
 به همین سه دلیل اقتصادی، انسانی و سیاسی، می توان نتیجه 
گرفت، این اتفاق، »مهم« بود. مهم بود که، آمریکا هر آنچه از دستش 
بر می آمد برای توقف این کشتی ها انجام داد اما پس از یک محاسبه 
سرانگشتی، به این نتیجه رسید اگر به یک »تهدید« خشک و خالی 
اکتفا کند، به صرفه تر است! تکرار این اتفاق از آنجا که اقتدار و پرستیژ 
آمریکا را به چالش می کشد و زمینه را برای تکرار آن از سوی سایر 
کشورها مهیا می کند، برای آمریکا غیر قابل تحمل خواهد بود. حالا 
خبر رسیده این اتفاق در حال تکرار است و 4 نفتکش حامل سوخت 
دیگر ایران در راه ونزوئلا هستند و شماری از دادستان های آمریکایی 
شکوائیه ای را تنظیم کرده اند تا جلوی این 4 کشتی را )بخوانید جلوی 
این روند را( بگیرند. با توجه به اهمیت این مسئله و تجربیات اخیر 
این کشور یعنی تجربه عین الاسد، و سرنگونی پهپاد فوق مدرنش در 
سال گذشته توسط سپاه و ضرباتی که این کشور در منطقه متحمل 
شده! سؤال این یادداشت را این طور مطرح می کنیم که »آیا آمریکا 
ریسک تعدی به این نفتکش ها را به جان خواهد خرید؟« اگر »بله«، 

واکنش ایران چگونه باید باشد؟
همان طور که  اشاره شد، آمریکایی ها به دلایل متعدد »نمی توانند« 
ادامه این روند را تحمل کنند چرا که بحث، فقط ایران و دور خوردن 
تحریم هایش نیســت، بحث، صرفا ونزوئلا و کمک به دولت قانونی و 
ضدآمریکایی این کشــور هم نیست. بحث اصلی و مهم، کند شدن 
تیزترین ابزار آمریکا برای واداشتن ســایر کشورها به همراهی با 
سیاست های کاخ سفید اســت. طی چند دهه گذشته، »ارعاب« و 
»تحریم«، برُنده ترین ابزار آمریکا در پیشــبرد سیاست هایش در 
دنیا بوده اســت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، این سیاســت به 
دلیل شخصیت خاص رئیس جمهور آمریکا، در برخی موارد، بیش از 
گذشته مورد استفاده قرار گرفته. اظهارات »نیکی هیلی« در اوایل 
سال گذشته شمسی و چند هفته پس از استعفا از نمایندگی آمریکا 

در سازمان ملل، موید این ادعاست:
»مــن همواره ترامپ را به عنوان فردی تندمزاج، و در مذاکرات 
غیرقابل پیش بینی به تصویر می کشــیدم تا باعث ترس طرف دیگر 
شوم. این کار من در چارچوب سیاســت و تئوری »مرد دیوانه در 
دیپلماسی« صورت می گرفت. این تئوری را قبلا »ریچارد نیکسون« 
)رئیس جمهور پیشین آمریکا( تعریف کرده است... وقتی با همتای 
چینی خود درباره مســئله کره شمالی پس از پرتاب موشک توسط 
این کشور در سپتامبر 2017 چانه زنی می کردم، به او گفتم رئیس  من 
آدم غیرقابل پیش بینی است و من نمی دانم چه خواهد کرد. تهدید 
حمله آمریکا به کره شــمالی آن قدر کافی بود که چین را وادار کرد 
تحریم های جدی علیه کره شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل 
بپذیرد. من به رئیس جمهور)ترامپ( گفته ام که همواره این کار را انجام 

می دهم و او کاملا با این ایده من موافق بوده است«.
ادامه اعزام کشــتی های ایرانی به ونزوئلا، علاوه بر کم اثر کردن 
تحریم های اقتصادی آمریکا و کند شــدن این ابزار، ریشــخند به 
سیاست های این کشور هم هست. آمریکایی ها خوب می دانند، اگر 
این روند ادامه یابد، دیگر کسی در دنیا برایشان، تره هم خرد نخواهد 

کرد لذا با خود می گویند »باید کاری کنیم«.
اینکه طی روزهای آینده و نزدیک شــدن کشتی های ایرانی به 
ونزوئلا چه اتفاقی خواهد افتاد را »نمی دانیم« و فقط می توانیم بگوییم 
»هر اتفاقی ممکن است« اما، این را خوب می دانیم که برخی اقدامات، 
موضع گیری ها و تحرکات ما در کشور می تواند، پاسخ این سؤال مهم 
را از هم اکنون مشخص کند. به جِد معتقدیم یکی از دلایل مهمی که 
باعث شد آمریکا ماه گذشته هیچ غلطی نتواند بکند، انسجام داخلی 
و یکصدایی مسئولین در واکنش به تهدیدها و رجزخوانی ها بود. این 
وضع باید همچنان حفظ شود. موضع گیری قاطع از سوی مقامات ارشد 
نظامی کشور و اتمام حجت با آمریکایی ها درباره هرگونه تعدی به این 
کشتی ها نیز لازم است. باید به این نکته مهم توجه داشت، همان طور 
که رَوَند شدن اعزام کشتی های ایرانی به ونزوئلا برای آمریکایی ها 
حیاتی است، هرگونه ســهل انگاری و عدم واکنش مناسب از سوی 
ایران نیز می تواند باعث ایجاد یک رَوَند خطرناک علیه کشور ما شود. 
فقط کافی است یک بار دشمن غلطی کند و پاسخ متناسب دریافت 
نکند؛ در این صورت باید منتظر آنچه همه روزه در عراق، پاکستان، 
سوریه، یمن و... شاهدیم در ایران هم شاهد باشیم. آمریکایی ها هر 
وقت دلشان می خواهد با پهپاد و بی پهپاد به هر نقطه ای از خاک این 
کشورها، حمله کرده و به اسم مبارزه با تروریسم، هم تروریست ها 
را نجات می دهند، هم زیرساخت ها را بمباران می کنند، هم هر کس 

را که بخواهند، ترور می کنند.
از ســوی دیگر به ایــن نکته مهم هم باید توجه داشــت که، 
 آمریکا، بنا به گفته بالاترین مقامات سیاســی و اجرایی این کشور، 
بدترین لحظات تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم سپری می کند؛ 
در بدترین بحران جهانی )شیوع کرونا( بدترین رئیس جمهور بر این 
کشور حاکم اســت، با بیشترین تلفات و مبتلا، بدترین مدیریت به 
نام آمریکا ثبت شده است و ســرانجام به گفته استیون منوچین، 
وزیر خزانه داری این کشور کرونا اقتصاد این کشور را »در وضعیت 
 شــکننده« قرار داده و با ادامه این رونــد »اقتصاد آمریکا هیچ گاه 
به طور کامل بهبود پیدا نخواهد کرد«. این ها -که گوشه کوچکی از 
مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی آمریکاست- را 
گفتیم تا به این نتیجه برسیم که، آمریکا در چنین وضعی نمی تواند 
دســت به ماجراجویی با کشوری بزند که، پیش از این واکنشش را 
دیده اما از آنجایی که شخصی در مختصات ترامپ در راس این کشور 

قرار گرفته، بعید نیست، حماقت هم بکند.
دوســتی می گفت، آمریکا بدترین شرایط را پس از پایان جنگ 
جهانی دوم تجربه می کند. اوضاع در این کشور به هم ریخته و حتی 
تجزیه طلبان، نژادپرستان و سرخ پوستان نیز در این کشور به شدت 
فعال شده اند. سرقت، تخلفات و جنایت به دلیل همین به هم ریختگی، 
افزایش یافته و خود آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که با یک 
انقلاب مواجه شده اند و »معترضان به دنبال براندازی اند.« اما در چنین 
شرایطی به تحریم ها علیه ایران، روسیه و چین ادامه می دهد، علیه 
سایر کشــورها رجزخوانی می کند، و حتی یک نفر را برای بررسی 
وضعیت حقوق بشــر به هند می فرستد! چرا؟ شاید به این دلیل که 
 بگوید، هنوز کنترل اوضاع از دســتانش خارج نشده است! تا این

4 کشتی به سواحل ونزوئلا برسد، چند ماه زمان خواهد برد. آمریکا 
دیگر آمریکای چهل، پنجاه ســال پیش نیست. نظم آمریکایی در 
حال فروپاشی اســت. کنترل این کشور از دستان اداره کنندگانش 
 تا حدودی خارج شــده و دولتمردان  قادر به اداره امور نیســتند 
)لئون پانتا، وزیر دفاع و رئیس  اســبق ســیا دیروز در مصاحبه با 
ســی ان ان( این، ادعای ما نیست، نظر صریح و اخیر استراتژیست و 

نظریه پرداز مشهور آمریکایی است: 
»کرونا به افول آمریکا و زوال نظم لیبرال می انجامد. این ویروس 
قدرت رهبری آمریکا را به چالش کشــید و حتی اگر در انتخابات 
2020، دموکرات ها پیروز شــوند، اداره کشوری را به دست خواهند 
گرفت که اقتدار ســابق را ندارد«. )فرانسیس فوکویاما، متخصص 
اقتصاد سیاسی، رئیس  گروه توســعه اقتصادی بین المللی مدرسه 
 مطالعات پیشرفته بین المللی پال ایچ. نیتس دانشگاه جانز هاپکینز 

و صاحب نظریه پایان تاریخ(
 در ماجــرای این 4 کشــتی اگــر مثل آن 5 کشــتی قبلی، 
سنبه پرُ زور باشد، می توانیم به اندازه و سهم خود، در فروپاشی این 
نظم و تحقیر این پرستیژ نقش آفرینی کنیم. اما اگر به هر دلیلی از 
جمله »چندصدایی در داخل«، پیام اختلاف مخابره کنیم، دشــمن 
پیام ضعف دریافت کرده و برای ماجراجویی تشویق خواهد شد. این 
را هم فراموش نکنیم آمریکا برای اینکه نشان دهد »کنترل اوضاع 
کما فی السابق در دستانش است«، گاهی به چنین ماجراجویی هایی 

نیاز جدی دارد!

داستان ونزوئلا
و سُنبه پُر زور ما

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
یک شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ 
۱۳ ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره 22۵۰۴  

گفت و شنود

كیه در می زنه؟!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: یکی از مدعیان اصلاحات گفته است »اقتدارگرایان 
در شهرداری آقای نجفی نگذاشتند شورای شهر و شهرداری 

کار کند«!
گفت: به جای این ترفند نخ نما باید توضیح می داد که شهرداری و 
شورای شهر قرار بود چه کاری انجام بدهند و بعد بگوید چه کسانی 

نگذاشتند و چگونه مانع شدند؟!
گفتم: همین چند روز پیش بود که رئیس  شورای شهر گفت 

ما حتی نتوانسته ایم یک کیلومتر هم مترو بسازیم.
گفت: ایشان نگفته که چه کسی مانع شده است؟!

گفتم: اتفاقاً گفته این کار هزینه زیادی هم ندارد و از دولت 
گله کرده که چرا کمک نمی کند. 

گفت: پس این آقای مدعی اصلاحات چه می گوید؟!
گفتم: یارو بیکار نشسته بود. برای رفع خستگی با قاشق 

به قابلمه می زد و بعد، به خودش می گفت؛ کیه دَر می زنه؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

بازار را دولت اداره می كند
یا برجام و فضای مجازی؟!

فارن پالیسی: ایران در برابر 
فشارهای آمریکا ایمن شده است

سرویس سیاسی-
التهابــات بازار ارز و ســکه، 
عامل اقتصادی نداشــته و ناشی از 
است.  سیاســتگذاری غلط دولت 
راه حــل پایان دادن بــه این روند 
خسارت بار، تغییر ریل گذاری دولت 
در دو حــوزه سیاســت خارجی و 

مدیریت فضای مجازی است. 
این روزها التهابات بازار ارز و سکه در 
صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است. نکته 
قابل تأمل اینجاســت که افزایش قیمت 
دلار حتــی در روزهای تعطیل هم ادامه 
دارد. در روز جمعه گذشــته، قیمت دلار 
حدود 2 هزارتومــان افزایش یافت! این 
روند غیرمعمول بدان معنی است که این 

نوسانات عامل اقتصادی ندارد. 
یک سؤال؛ آیا فقط عوامل ناشناخته 
و دلار باعث گرانی اقلام هستند؟! پاسخ 
منفی است. برای نمونه در هفته گذشته 
قیمت لبنیات حدود 30 درصد افزایش 
یافت. در یک نمونه دیگــر، در روزهای 
گذشته، مدیرکل دفتر صنایع حمل ونقل 
وزارت صمــت خواســتار افزایش دوباره 

قیمت خودرو شد. 
هفته نامه صدا ارگان حزب  اشرافی 
کارگزاران- مــرداد 95- در صفحه اول 
خود پرســید »روحانی چگونــه دوباره 
رئیس جمهور می شود؟« و در پاسخ تیتر 

زد »با برجام و تلگرام«.
برجام و تلگرام، به شکل مقطعی در 
خدمت دوپینگ انتخاباتی طیف مدعی 
اصلاحات بود. اما ایــن دو در درازمدت 
حربه اســارت بود. برجــام و تلگرام در 
سال های اخیر هم دستگاه اجرایی و هم 
بخشی از افکارعمومی را معطل و منفعل 
نگه داشته است. همانند ماده مخدری که 
در ابتدا، شخص معتاد را کیفور می کند، 
اما در ادامه، اراده و استقلال و شخصیت 

او را می گیرد.
انتظار بی حاصل برای نقدشدن 

چکِ برگشتی برجام
در هفته ها و ماه های اخیر رسانه ها 
و فعالین اصلاح طلــب همصدا با برخی 
دولتمردان، زمزمــه »مذاکره با آمریکا« 
را مطــرح کرده اند. آن هم در شــرایطی 
که چک برگشــتی برجام روی دســت 
دولتمردان است. با این حال دولت اصرار 
دارد که همچنان تمامی تخم مرغهای خود 

را در سبد برجام بچیند.
برخی دولتمــردان در کنار فعالین 
مدعی اصلاحات اینگونه وانمود می کنند 
که بخش اعظم مشکلات کشور به دلیل 
وجود تحریم هاســت و بخــش اندکی 
از مشــکلات به ســوءمدیریت در دولت 

ارتباط دارد. در هفته های گذشته، روزنامه 
شرق- از بزک کنندگان برجام- در اعترافی 
دیرهنــگام بــه نقل از یک کارشــناس 
اقتصادی نوشت:»درباره شرایط اقتصادی 
باید بگویم که اصلا اعتقادی ندارم شرایط 
به خاطر تحریم ها نامناسب است؛ زیرا در 
گفته های ریچارد نفیو ]معمار تحریم ها[ 
هم این قضیه کاملا مشــخص اســت و 
عملکردهایی که داشــته اند نیز نشــان 
می دهد که خطا در تصمیمات مسئولان 

کم نبوده است. 
نمی خواهم ساده لوحانه با تحریم ها 
برخورد بکنم و بگویم تحریم اثری ندارد؛ 
این خیلی ســاده لوحی است که بگوییم 
تحریم بر اقتصاد ایــران اثری ندارد، اما 
بزرگ کــردن و پژواک درســت کردن از 
واژه تحریــم، دلایل دیگری دارد. من اثر 
تحریم را به لحاظ کارشناســی، عملی و 
تجارب50  ساله ام در کار تولید و اقتصادی 
که با آن آشنا هستم، بیشتر از 30 درصد 

نمی بینم«.
این روزنامه اصلاح طلــب در ادامه 
نوشت:»بررســی شرایط کشــور نشان 
می دهــد که به ویــژه در دو دولت اخیر، 
تصمیم گیران در حوزه اقتصاد کاملا در 
زمین طراحی شده تحریم کنندگان بازی 
کرده اند. این تصمیمات ســبب شــده 
که توانمندی های سیاســی و امنیتی یا 
قدرت سیاســی و امنیتی کشــور تحت 
تأثیر اشتباهات اقتصادی قرار بگیرد و این 

بخش ها را هم به ضعف بکشانند«.
این کارشــناس اقتصادی در ادامه 
تاکید کرد:»قاطعانه می گویم که کشور 
از لحاظ اقتصادی مسئله لاینحل ندارد. 
به صراحت می گویم همین حالا در مقابل 
تحریم های آمریــکا آن 30 درصد اثری 
که بــه اقتصاد ایران تحمیل می شــود، 
قابــل تحمل اســت و 70 درصد مابقی 
مشکلات با اصلاح قابلیت تصمیم سازان 

حل خواهد شد«.
دولت همچنان رویکرد خسارت بار 
»ماندن در برجام به هر قیمت« را ادامه 
می دهد. این در حالی است که قریب به 
5 سال از امضای برجام و همچنین بیش 
از دو سال از خروج رسمی آمریکا و خروج 

عملی اروپا از توافق سپری شده است.
چنــدی پیش روزنامــه زنجیره ای 
ســازندگی در اعترافی دیرهنگام نوشت: 
»ایران موبه مو تعهدات هسته ای خود را 
اجرا می کند، امــا تحریم هایی را تحمل 
می کند که به مراتب ســخت تر از دوره 
قبل از توافق است و طرف های دیگر کاملًا 
از تعهدات خویش خارج شده اند... امروز 
دولت نیازمند آن است که باور کند برجام 

به پایان رسیده... اکنون جواب مشخص 
اســت. خروج از برجام و بازگذاشتن راه 
مذاکره با کســانی که قــدرت عمل به 
تعهداتشــان را دارند، این گزینه بهتری 
از ماندن در توافق یکجانبه، تحریم های 
سخت تر از پیشابرجام، دلخوش کردن به 
اقدامات نمادین اروپا و مشاهده رکودی 
اســت که این بار می تواند اقتصاد کشور 
را از گروه کشورهای با درآمد متوسط به 

فقیر مبدل سازد«.
وقتی دولت به عقب برمی گردد!

محمــد جــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه- 10 تیر 99- در سخنرانی خود 
در نشست مجازی شورای امنیت گفت: » 
مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی 
آغاز کنم که نخست وزیر مصدق 59 سال 
پیش در این شورا به کار برد«. ظریف در 
پایان سخنرانی خود نیز گفت:»در پایان، 
بگذارید دوباره از ســخنان نخست وزیر 
مصدق در شورای امنیت در سال 1951 

استفاده کنم«.
روزنامه ایران-ارگان رسانه ای دولت- 
نیز در شماره دیروز در مصاحبه با سعید 
لیلاز )از بازداشت شدگان فتنه 88 و عضو 
مرکزیت کارگزاران و قائم مقام مدیرعامل 
ایــران خودرو دیــزل در دولت روحانی( 
نوشــت: »روحانی در اداره اقتصاد بدون 
نفت، رکورد دکتر مصدق را شکســت... 
درآمد ارزی بهترین سال دولت روحانی، 
معادل بدترین ســال دولت احمدی نژاد 

است«.
یکی از فعالین رسانه ای در واکنش به 
تراز قراردادن مصدق توسط دولتمردان و 
رســانه های دولتی نوشت:» این جملات 
ظاهرا برای تعریف و تحسین است اما در 
واقع، بدتر از این نمی شود روحانی را تقبیح 
کرد. چندمین بار است که دولت و حامیان 
آن، از »تــراز« دکتر مصدق برای توجیه 
خود استفاده می کنند. سرنوشت اعتماد 
و خوش بینی مصدق به آمریکا و سپس 
شبیخون کودتا، مناسب عبرت بود، اگر 
عبرت گیرنده ای در میان طیف خوش بین 

به آمریکا حضور داشت«.
ایــن فعــال رســانه ای در ادامــه 
در   ،1320 دهــه  در  نوشــت:»ایران 
ضعیف ترین روزگار خود به سر می برد و 
امروز در اوج اقتدار منطقه ای است. مقایسه 
ظریف و روحانــی با مصدق،  تخفیف و 
توهین اســت، نه تحسین. در شعارهای 
انتخاباتی 92، ضمن تمسخر دولت مستقر، 
ادعا می شد »به عقب بر نمی گردیم«. اما 
حالا برای مظلوم نمایی، گرفتاری )خود 
ساخته( را با گرفتاری )خود ساخته( یک 
سیاستمدار سکولار و غربگرا در هفتاد و 

هفت سال قبل مقایسه می کنند!«.
جدای از این مسئله، باید از آقای لیلاز 
پرسید که چگونه در دولت نهم و دهم که 
نه از برجام خبری بود و نه بستن با کدخدا، 
درآمد کشور بالا بود و در دوره مدیریت 
آقــای روحانی و برجام، حائز پایین ترین 
درآمد نفتی شدیم؟! آیا این مسئله به نتایج 
دو رویکرد مقاومت و انفعال بر نمی گردد؟

لیلاز در حالی بــه دفاع از عملکرد 
دولــت اقــدام کرده که پیــش از این با 
انتقاد از عملکرد ضعیف دولت گفته بود 
»با اختیاراتی که آقای روحانی دارد، اگر 
چوب خشک به جای او بود، اقتصاد را بهتر 

مدیریت می کرد«. 
جولان تروریست های اقتصادی

در فضای مجازی
در ســال 97 و همزمان با التهابات 
بازار ارز و افزایش قیمت دلار تا آســتانه 
20 هزارتومــان، »ســیف« رئیس  وقت 
بانک مرکــزی در صحن علنی مجلس 
شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره 
بازار ارز گفت:»درخصوص نرخ ارز عوامل 
غیراقتصــادی و عدم اطمینان نســبت 
به آینده موثر اســت... التهابات بازار ارز 
محصــول فضاهای تلگرامــی و مجازی 

است.«
در سال 97 تروریست های اقتصادی 
در تلگــرام با تشــویق مــردم به خرید 
دلار، خســارات زیادی به تعداد زیادی از 

خانواده ها وارد کردند. 
یکی از نقاط ضعف جدی در دولت 
روحانی، رهاشدگی فضای مجازی است. 
این رویکرد خســارت بار در یک مقطع 
اقتصادی  تروریست های  موجب جولان 
در فضای مجازی شد و التهابات بازار ارز 
را رقم زد و در مقطعی دیگر، دالان نفوذ 
دشمن در بسترسازی اغتشاش و آشوب 
و آدم کشی و خرابکاری و ایجاد بی ثباتی 

در کشور شد.
راه حل، تغییر ریل گذاری است

همان طور که پیش از این نیز تاکید 
شــد، التهابات بازار ارز و ســکه، عامل 
اقتصادی نداشته و ناشی از سیاستگذاری 

غلط دولت است.
به عبارت دیگر، افزایش افسارگسیخته 
قیمت دلار، ناشی از رویکرد خسارت بار 
دولت در »چیدن همه تخم مرغ ها در سبد 
برجام« و جولان تروریست های اقتصادی 
در فضای مجازی- به دلیل رهاشــدگی 

فضای مجازی توسط دولت- است.
راه حل پایــان دادن بــه این روند 
خسارت بار، تغییر ریل گذاری دولت در دو 
حوزه سیاست خارجی و مدیریت فضای 

مجازی است. 

یک مجله آمریکایی در تحلیلی 
با اشاره به شکست سیاست آمریکا 
در برابر ایران نوشته تهران در برابر 
فشارهای واشنگتن ایمن شده است.

یک رســانه آمریکایی با اشــاره به 
شکســت سیاســت موســوم به »فشار 
حداکثری« نوشته، ایران در برابر فشارهای 

آمریکا ایمن شده است.
مجله فارن پالیســی به درخواســت 
»دونالد ترامــپ«، رئیس جمهور آمریکا 
از ایــران برای آمدن پــای میز مذاکره و 
گفت وگو بر ســر »توافقی بزرگ« اشاره 
کرده و نوشته است: »با آنکه ممکن است 
ترامپ دنبال مذاکره با ایران برای تقویت 
شهرت خودخوانده اش به عنوان معامله گری 
قهار باشد سیاست فشارحداکثری او تقریباً 
شانس دیپلماسی میان ایران و آمریکا در 

ماه های پیش رو را از بین برده است.«
در ادامه این یادداشــت آمده است: 
»ایران نشان داده که در برابر فشار آمریکا 
مقاوم است. با آنکه شمار زیادی از مردم 
عادی تحت فشــار هستند، اقتصاد ایران 
آنچنانکه عده ای امیــدوار بودند در حال 
ســقوط آزاد نیســت. برعکس، در ایران 
نشانه هایی از بهبود اقتصادی ظاهر شده 
و تولید داخلی و اشتغال در این کشور رو 

به افزایش است.«
فارن پالیسی در بخش دیگری از این 
تحلیل می نویســد: »لفاظی ها و اقدامات 
خصمانه ترامپ، ایران را به توافق مشتاق تر 
نکرده بلکه آن دســته از مقام های ایرانی 
حامی مذاکره با ایالات متحده را تضعیف 

کرده اســت.« به گزارش فارس »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا  وعده داده 
بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست 
موسوم به »کارزار فشار حداکثری« ایران 
را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن 
بــه »توافقی بهتر« -بــه زعم او- مجاب 

خواهد کرد.
در حالی که بیش از 2 ســال از این 
وعــده می گــذرد او در تحقق این هدف 
ناکام مانده و به همین دلیل به خصوص در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 
از سوی گروه های مختلف در آمریکا آماج 

انتقادات قرار گرفته است.
منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد 
در قبال ایران، تشدید بی مورد تنش ها با 
این کشــور و جدا کردن مسیر آمریکا از 

متحدانش متهم کرده اند.
گفتنی است نشریه فارین پالیسی ماه 
گذشته با اشاره به ادعای آمریکا مبنی بر 
ضرورت تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
در برجام نوشــت: دو سال پس از خروج 
دونالد ترامپ از برجام، تهران غنی سازی 
اورانیوم را از سرگرفته، پژوهش و توسعه 
پیرامون سانتریفیوژهای پیشرفته را دوباره 
شــروع کرده و با افزایش ذخایر سوخت 
هســته ای اش، زمــان لازم بــرای تولید 
ســوخت مورد نیاز یک بمب هسته ای را 
به 6 ماه کاهش داده اســت. ریچارد نفیو 
کــه در گفت وگوهای برجام مشــارکت 
داشت، می گوید: »به نظر می رسد ایران در 
مقایسه با دو سال گذشته بیشتر به توانایی 

هسته ای نزدیک شده است.«


